
 قیرح
 

 

 

 

6 

حجاب »بازخوانی انتقادي دیدگاه محسن كدیور درباره 
 با رویکرد آیات حجاب« اختیاری

 حامد سجادي گوگدره1
 محمد علي وطندوست 2
  علي حسيني سي سخت3

 چکیده
از جمله موضوعات مهمی است که  طی چند سال « حدود حجاب»مسئله 

توان به اخیر، پیرامون آن مباحث زیادی مطرح شده است که از جمله آن می
ه باره اشاره کرد. آقاي محسن کدیور از جملگسترۀ شمولیتِ نصوص در این
ها و جلسات حجاب به این مسئله ه درسنواندیشانی است که در سلسل

هاي دیدگاه« تأملی در مسئله حجاب»پرداخته و در قالب یاداشتی با عنوان 
خود را منتشر نموده است. ایشان بر این باور است که هر چند نصوص روایات، 

حدود  توان از ظهور آیات حجاب،کند، اما نمیحدود پوشش را بیان می
آورد و این آیات تنها جنبه تأکیدی بر حفظ عفت و پوشش زنان را به دست 

انتقادی، دیدگاه ایشان مورد  -پوشش زنان دارد. در این جستار با روش تحلیلی
بررسي و ارزیابي قرار گرفته است. در پایان، این نتیجه به دست آمده که آیات 

دعای تأکیدی بودن آیات، درباره قرآن بر پوشش حداکثری زنان دلالت داشته و ا
 حدود حجاب زنان نادرست است. 

 
  حدود حجاب، حجاب اجباری، محسن کدیور واژگان كليدي:

                                                                                                         
 .مدرسه علمیه عالی نواب 3و 2سطح پژوه دانش .1
 .عضو هیأت علمی گروه فلسفه و حكمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد .2
 .مدرسه علمیه عالی نواب 4دانش پژوه سطح  .3
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 پیشینه تحقیق

 مقدمه
هایی که درخصوص پیشینه موضوع مورد بحث نیز، باید گفت با بررسی

و نقد و بررسی آن حجاب  مسئلهنگارنده در رابطه با دیدگاه آقاي کدیور در 
انجام داده است، مشخص شد پژوهشی با این عنوان و به صورت مستقل در 

ها، قالب مقاله، کتاب و پایان نامه صورت نگرفته است. در برخی از پژوهش
حجاب به صورت کلی در قالب آیات و روایات بررسی شده و در برخی  مسئله

مالی مورد ارزیابي قرار دیگر، استدلالات روشنفکران نوظهور به صورت اج
ها به معناشناسی حجاب با تکیه بر گرفته است. همچنین در برخي از پژوهش

ها ترین این پژوهشدر ذیل، برخي از مهم شناسان پرداخته شده است.واژهآرای 
 شود:نامه و کتاب ذکر ميدر دو قالب پایان

 
 هانامهالف. پایان

 ارشد کارشناسی نامه پایان سنت؛ و قرآن منظر از حجاب حکومتی الزام .1
 سروستانی، شفیعی ابراهیم: راهنما استاد قدیانی، عابدین: پدیدآور ،1392
 حدیث. و علوم دانشگاه تهرانی، دلشاد مصطفی: مشاور استاد

 الحدیثیفقه رویکردی با روایی و قرآنی دلایل مشهورترین نامه،در این پایان
 بر اسلامی حاکم  که است عقیده بر این ارندهنگ. است گرفته قرار کنکاش مورد

 است مجاز منکر، از نهی و معروف به امر نیز و فقیه ولی دلایل اختیارات مبنای
 نماید. مجازات را متخلفان و اقدام عمومی، اماکن در آن الزام و اجبار به نسبت
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 شبهات بر تأکید با قرآن آیات از مستند شرعی، حد پوشش بررسی .2
 استاد پور،صادق قاسم: ، پدیدآور1396 ارشد کارشناسی نامه ایانپ جدید،
 و تفسیر دانشکده کریم، قرآن معارف و علوم دانشگاه زاهدی، عبدالرضا: راهنما

 معارف.
 نوشته ،«پیامبر عصر در زنان پوشش» کتاب به پاسخ در نامهپایان این

 از استفاده با آن نظریات بررسی ضمن نگارنده، و است ترکاشوند امیرحسین
 نقد را حجاب آیات از نادرست هایبرداشت حجاب، مسئله روایات و آیات
 از غیر نامحرم برابر در زن بدن تمام وجوب پوشش» مشهور برداشت و کرده
 .است دانسته ثابت را «کفین و وجه

 دکتری ها،دیدگاه نقد و تحلیل قرآن، نزول عصر در حجاب چگونگی .3
 سیدمحمدکاظم: راهنما استاد سنایی،شاه حمدرضام:،پدیدآور1395تخصصی

 حدیث، و قرآن دانشگاه فروشانی، صفری اللهنعمت: مشاور طباطبایی،استاد
 قم. حدیث علوم دانشکده

 تفسیری، ادبی، تاریخی، معتبر و اول دست منابع به مراجعه با رساله این
 پوشش ایبر اسلام صدر زنان که است رسیده نتیجه این به ،...و روایی

 و دوخته متنوع البسه از ،(خود سر موی پوشش حتی) بدن مختلف هایقسمت
 . نمودندمی استفاده نادوخته

 دوره در حجاب آیات به مفسران نگرش تحول پدیدارشناسانه تحلیل .4
 مهرداد: راهنما استاد قیدر، مریم: پدیدآور ،1397 تخصصی دکتری جدید،

 دانشگاه زرسازان، عاطفه: مشاور استاد ،اسودی علی: مشاور استاد عباسی،
 .حدیث و قرآن علوم دانشکده اسلامی، مذاهب
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 با مرتبط آیات ذیل تفسیری، تطور آرای سیر دادننشان ضمن رساله، این
 که رسیده نتیجه این به و پرداخته جدید مفسران آرای تحول بررسی به حجاب،

 . است شده هگرایانعقل تحولات دچار تدریجبه مفسران، آرای
حجاب،  دینی درباره آیات نواندیشان هایدیدگاه نقد و بررسی .5

: زاده،استاد راهنمامهناز مهدیسیده :پدیدآور، 1390ارشد  کارشناسی
 نکونام. جعفر : مشاور استاد  ناصح، احمد علی

 زنان و کنیزان پوشش جمله از حجاب؛ مسئله در شبهه چند به نوشتار این
 زنان پوشش آیات و نزول عصر زنان در حجاب آیات بودن حصرمن سالخورده،

 است.   داده عقلی هایپاسخ پیامبر
 های ذیل اشاره نمود:توان به پژوهشاز میان مقالات نگاشته شده می

  کدیور درباره ینقدی بر نظرات آقا؛ سوره نور بر حجاب ۳۱آیه  دلالت .1
 سوزنچین ، پدیدآور: حسی1392، حدود حجاب شرعی زنان

(-kadivars-of-critic-noor-sureh-in-http://www.souzanchi.ir/hejab

opinionمقاله مذکور که در قالب یک یادداشت در سایت شخصی ایشان  (؛
 31کدیور درمسأله حجاب با محوریت آیه آمده است، ضمن نقد دیدگاه آقاي 

سوره نور و با استفاده از منابع لغوی و روایی نتیجه می گیرد که آیه مذکور، 
 دلالتی بر مدعای آقاي کدیور ندارد. 

مقاله حاضر در مقایسه با مقاله مذکور، علاوه بر نوآوری و بیان استدلالات 
وره احزاب نیز پرداخته است و س 59جدید به بررسی دیدگاه آقای کدیور در آیه 

از این جهت گستره محتوایی بیشتری را شامل می شود؛ از جمله نکات دیگر 
این مقاله، می توان به بررسی تفصیلی دیدگاه اهل لغت و تبیین و تصحیح 

 آنهااشاره کرد. 

http://www.souzanchi.ir/hejab-in-sureh-noor-critic-of-kadivars-opinion)؛
http://www.souzanchi.ir/hejab-in-sureh-noor-critic-of-kadivars-opinion)؛
http://www.souzanchi.ir/hejab-in-sureh-noor-critic-of-kadivars-opinion)؛
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: هما؛ مجله وزیری، میرزا: حجاب، نویسنده آیات در دوباره . سیری2
 صفحه ISC (16 28 و 27 ، شماره1380 زمستان و اییزپ« قرآنی هایپژوهش

 (.175 تا 160 از -
این مقاله، به بررسی برخی از مسائل مرتبط با زنان از جمله محدوده 

هایی در این زمینه، حجاب، خروج از خانه و... پرداخته و ضمن بیان پرسش
 خواستار بازنگری در مبانی فقهی _ کلامی شده است. 

حجاب،  آیات منظر از حجاب معناشناسی اسلامی، بحجا چیستی .3
 و فقهی، پاییز هایپژوهش: محمد؛ مجله سید مازندرانی، شفیعی: نویسنده
 .(72 تا 49 از - صفحه 24) ISC 2 شماره - هفتم دوره ،1390 زمستان

حجاب را  مسئلهاین مقاله، ضمن بررسی لغوی و اصطلاحی حجاب، 
 یت عفت و سعادت انسانی دانسته است . ای دیرین و در جهت رعامسأله

حجاب از دیدگاه آقاي کدیور به  مسئلههای یادشده، یک از پژوهشدر هیچ
تفصیل تبیین نگردیده است؛ از این رو در این جستار تلاش شده است تا دیدگاه 

 هایویژگی جمله ایشان به صورت تفصیلی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. از
 که چرا کرد؛ اشاره آن ابتلای مورد و ابتکاری موضوع به توانمی مقاله، این

 این که حالی در است، نشده نگاشته گستردگی و عنوان این با ایمقاله تاکنون
 .است بوده اخیر سال چند در مطروحه مهم مباحث جمله از مسئله

 

 مسئلهطرح 
فراوانی بر  ترین مفاهیم دینی که دین مبین اسلام تأکیدتردید یکی از مهمبی

حجاب و پوشش زنان است که در طول اعصار گذشته، مطالب  مسئلهآن داشته 
فراوانی در اهمیت آن بیان شده است؛ اما آنچه بیش از همه، محل اختلاف آرا 



 

 

یق
رح

 
  

11 

 

ها در این گشته، تعیین حدود شرعی پوشش زنان بوده است. اختلاف دیدگاه
ده به وسیله فقها را برخلاف ای است که برخی حدود تعیین شزمینه تا اندازه

اند. از جمله این افراد، آقاي محسن کدیور از مفاد آیات و روایات دانسته
دگراندیشان معاصر است که طی یادداشتی در سایت شخصی خود 

(9411https://mkadivar.wpengine.com/?p=) حجاب از مسئله 
اختیاری، حمایت کرده و مقوله حجاب را امری عرفی و وابسته به شرایط 

داند که حدود آن از آیات قرآن قابل برداشت نیست. ای میفرهنگی هر جامعه
گویی مناسب به این نظریات، می تواند سبب بروز شبهات بی شک عدم پاسخ

ر،  با فکری و عقیدتی و زیر سؤال رفتن فتاوای فقهی گردد. جستار حاض
احزاب که بیش از سایر آیات، محل نزاع بوده  59نور و   31محوریت آیات 

 های زیر است:است در صدد پاسخگویی به پرسش
. آیا دیدگاه کدیور در خصوص نگاه حداقلی و تأکیدی قرآن به مقوله 1

 حجاب صحیح است؟
 . میزان دلالت آیات قرآن بر محدوده پوشش زنان چه میزان است؟2
م زنان صدر اسلام از تعابیر به کار رفته در آیات قرآن تا چه اندازه بوده . فه3

 است؟
 های یاد شده، می توان به اهداف زیر دست یافت:با پاسخ به پرسش 

توان در حجاب، آشنا گشته و می مسئله. با میزان دلالت آیات قرآن در 1
 استدلالات فقهی و کلامی از آنها    بهره  جست. 

صدر اسلام از مفهوم حجاب آشنا خواهیم  اعراب فهمعملی و ره . با سی2
 . شد

. با نظریات جدید و استدلالات دگر اندیشان در این خصوص آشنا 3
 شویم. می

https://mkadivar.wpengine.com/?p=9411
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  تبیین دیدگاه آقای كدیور. 1
آیه درباره مسائل مختلف پوشش زنان و مردان سخن به  15در قرآن، بیش از 

 https://mkadivar.wpengine؛ 3911میان آمده است )کدیور، محسن، 
9411=   com/?p. ،) اما دو آیه به عنوان آیات اساسی در قرآن، درباره حدود

 پوشش وجود دارد:
 

 سوره احزاب 59. آیه 1_ 1
 ی كدْنِی َ الْم كْْمِنِی َ نِسكا ِ وَ بَناتِككَ وَ لِأَزْواجِكَ ق لْ النَُّبِی ُّ أَی ُّهَا یا»

 اللَُّكه  كانَ وَ ی ْْذَیْ َ فَلا ی عرَْفْ َ أَنْ أَدْنى ذلِكَ جلََابِیبِهِ َُّ مِ ْ علََیْهِ َُّ

 1«رَحِیماً غَف وراً

یْهِن    یُدْنِین  »آیه، عبارت  مورد استشهاد در ل  بِیبِهِن    مِنْ  ع  لا  است. آقاي « ج 
سه معنای ملحفه، پیراهن و مقنعه است لغت به  کدیور معتقد است جلباب در

 آیه مبهم است و و ازآنجا که معنای آن را در آیه نمی دانیم؛ لذا لفظ جلباب در
باید به قدر متیقن از معانی که لزوم پوشش است، تمسک کرد. به تعبیر دیگر، 
آیه اصلًا در مقام بیان حدود پوشش نیست، بلکه مطلق پوشش را برای زنان بیان 

توان دو معنا را تصور نمود: د. درخصوص نزدیک کردن جلباب نیز، میکنمی
اول، نزدیک کردن؛ دوم، پایین انداختن و با توجه به توصیفی که از معنای 

کنید  به هم جلباب شد، مراد آیه این است که همان پوششی را که  استفاده می
                                                                                                         

را  هكای خكودمْمنكان بگكو ككه جلبكابای پیامبر به زنان و دختران خود و زنان  .1
 ،تر است تا شناخته شوند و مورد آزار قرار نگردند و خكدانزدیك كنند. ای  مناسب
 آمرزنده و مهربان است.
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ین برداشت از آیه، نزدیک کنید تا اندامتان کمتر مورد توجه قرار گیرد. مؤید ا
شواهد تاریخی از نوع پوشش زنان در عصر جاهلیت و صدر اسلام بوده است؛ 

های آنان از دو طرف دارای شکاف بوده و از آنجایی که زنان چرا که لباس
ها توجه نداشتند، آیه صرفاً زنان را به رعایت این جاهلی نسبت به شکاف لباس

 دهد.نکته تذکر می
داند که خداوند متعال علت پوشش را شناخته شدن زنان می اما در ذیل آیه،

ق شناخته شدن، دو تفسیر وجود دارد:  درباره متعلَّ
. شناخته شدن زنان مؤمنه از زنانی که مومن نیستند؛ چرا که بعد از نزول 1

این آیه زنانی که به حکم آن تمسک کرده و بدن خودرا از نامحرم بپوشانند مؤمن 
بود و زنانی که به آیه عمل نکنند مؤمن نیستند؛ پس آیه ملاک به آیه خواهند 

 (.17/428: 1362تشخیص ایمان از کفر است )مکارم شیرازی، 
. شناخته شدن کنیزان از زنان آزاد و غیر کنیز )طبرسی، فضل بن 2

(؛ در میان اعراب رسم بر این بوده است که کنیزان، 580/ 8: 1372حسن،
اد؛ مثل حق ارث، محرمیت از طریق صیغه عقد و... را برخی از احکامِ زنان آز

 نداشتند 
تدریج تغییر کرد؛ مثلا مالک بعد از ظهور اسلام، برخی از این احکام به

حق نداشت کنیز خود را در حالی که در ملکیت اوست به دیگری تزویج کند، 
اش حلال نبود تا اینکه از بلکه در صورت چنین کاری دیگر بر مالک قبلی

شوهر لاحق خود طلاق بگیرد و عده طلاق را سپری کند، آنگاه بر مالک 
شد و فرزندان حاصل از کنیز هم آزاد بودند و از پدر خود اش حلال میقبلی

(. در کنار این احکام، حکم 292-30/284تا:ارث می بردند )نجفی، بی
کنیزان از  پوشش برای زنان، بین کنیز و آزاد تفاوت داشت و از آنجا که معمولا

وضعیت ظاهری مناسبی برخوردار نبودند و غالب آنها از اسرای بلاد دیگر به 
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رو، در نوع پوشش کنیزان همیشه تفاوت وجود اینممالک اسلامی آمده بودند از
داشت و آیه، علت حکم را تشخیص زنان آزاد از کنیز دانسته است تا مبادا 

 کردند، تعرض کنند.رعایت نمیاعراب به زنان آزاد که پوشش مناسبی را 

 عبارتند از: شودنتایجی كه از آیه گرفته می

  كند.نمی بحث را سر موی پوشش و اثباتاً نفیاً آیه .1

 مبهم جلباب معنای چون شود،نمی برداشت آیه از پوشش حدود .2

  است.

 امری كه داندمی واجب زنان برای را پوشش كلیُّت آیه، از متیق  قدر .3

 است. عقلایی

 آیه از را سر موی پوشش وجوب مفسران، بعضی از و فقها نكهای .4

  است. قرینه نیازمند اند،كرده برداشت

 و نزول شأن با و است دلیل نیازمند ما عصر در چادر به جلباب ترجمه .5

  دارد. مغایرت نزول شرایط

 بدانیم، زنان آزاد از كنیزان تمییز را جلباب نزدیك كردن علت اگر .6

 حق رحمت با كه است بیماردلان برابر در كنیزان وقحق تضییع مستلزم

 است. تعارض در تعالی
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 سوره احزاب  59. بررسی برداشت آقاي كدیور از آیه 2
 دهیم:در ابتدا، معنای لغوی آیات را مورد بررسی قرار می

 
 «جلباب». تبیین معنای 2-1

فیومی در  اند، از جملهشناسان درباره جلباب چند معنا ذکر کردهواژه
داند که به اندازه خمار نیست )فیومی، میالمنیر، آن را لباس بزرگی  مصباح
العرب که دو معنا برای آن ذکر کرده ( و ابن منظور در لسان 1/104: 1414

پوشانند )ابن منظور، است: اول قمیص و دوم لباسی که سر و سینه را با آن می
داند که زنان سر و ای مین را جامه(. همچنین، خلیل فراهیدی آ1/272: 1414

جوهری در صحاح  ( و6/132: 1383پوشانند )فراهیدی، سینه خود را بدان می
(. ابن فارس نیز، در 1/101: 1376کند )جوهری، از آن به ملحفه تعبیر می

البحرین آن را معجم از آن به پیراهن، تعبیر کرده است و طریحی در مجمع 
تر که زنان روی سرشان تر و از رداء کوچکر بزرگداند از خمالباسی می

 (. 23 /2 :1375)طریحی،  اندازندانداخته و باقی را بر روی سینه می
با توجه به معنای لغوی جلباب، نکات قابل تأملي در دیدگاه کدیور وجود 

 دارد که از قرار زیر است:
حیح . اینکه وی معانی جلباب را در سه معنا خلاصه کرده است، ص1

نیست، بلکه جلباب در کتب لغت به معنای پیراهن، لباس بزرگ، روپوش، 
شود، به کار رفته است. برخی هم، چادرو لباسی که تمام بدن با آن پوشیده می

اند که مشخص است این تعبیر کنایه از مثل جوهری به ملحفه تعبیر کرده
 پوشش تمام بدن است.
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و اثباتاً از پوشش سر و سینه بحث . اولا، اینکه مدعی است آیه نفیاً 2
شناسان مخالف است؛ چرا که آنان کند، از جهتی با سخن بیشتر واژهنمی

اند؛ ثانیاً، برای آن که بدانیم جلباب چه جلباب را پوشاننده سر و سینه هم دانسته
گیرد، باید به فهم عرف اعراب صدر اسلام از جلباب حدودی را در بر می

که بهترین مرجع برای تشخیص معنای هر لغتی _ اگر شارع  مراجعه کنیم؛ چرا
سلمه  با آن مخالفتی نکرده باشد _ رجوع به عرف است؛ مثلًا در روایتی از ام

یْهِن    یُدْنِین  »لما نزلت هذه الآیه: »نقل شده است که:  ل  بِیبِهِن    مِنْ  ع  لا  خرج « ج 
1«د یلبسنهانساء الانصار کان علی رؤسهن الغربان من اکسیة سو )سیوطی،  

دهد که عرف عرب با وجود اینکه در آیه، ( و این نشان می5/221: 1404
ای نیز  بر پوشش سر وجود نداشته است، اما اسمی از لباس سیاه نیامده و قرینه

 اند. آنها پوشش سر را برداشت کرده
شود چون معنای . اینکه گفته است، حدود پوشش از آیه برداشت نمی3
ب مبهم است، محل تأمل است؛ چرا که بنابر آنچه ذکر شد معنای جلباب جلبا

با توجه به فهم عرف، پوشش حداکثری است. شاهد بر این مدعا، روایاتی 
ها از لفظ جلباب استفاده شده است؛ مثل روایت عقبة بن خالد است که در آن

ا من عند نسائه و فخرج علین»بودیم، گوید در محضر امام صادقکه می
2«لیس علیه جلباب ( و لفظ جلباب را درباره امام به 2/207: 1380)عیاشی،  

کار برده است. شاهد مثال، همان عبا یا ردای امام است که در روایت از آن، به 
پوشند یا در های دیگر میجلباب تعبیر شده است که قطعاً آن را بر روی لباس

                                                                                                         
ای كه گویكا ها خارج شدند، به گونهوقتی كه ای  آیه نازل شد زنان انصار از خانه 1

ی سكیاهی ككه پوشكیده هكاهای سیاه بر سرشان نشسته است، به خكارر لبا كلاغ
 .«بودند

 در حالی كه جلباب به ت  نداشتند.  ؛امام از نزد زنانشان خارج شدند 2
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استشعرو »فرمایند: ب خود در صفین میبه اصحا روایتی، امیرمؤمنان
1«الخشیة و تجلببوا السکینة ( و از آنجایی که شعار به 114: 1381)دشتی،  

(، به قرینه مقابله دریافت 1/250: 1409لباس زیرین گویند )فراهیدی، 
های دیگر شود مراد از جلباب در روایت، لباسی است که بر روی لباسمی

دهد جلباب همان پوشش حداکثری ر نشان میشود؛ پس این امپوشیده می
 است، نه پوشش حداقلی که کدیور آن را برداشت کرده است.

شناسان، کلمه جلباب را در اصل حبشی آن که، برخی از واژه افزون بر
اند که در میان اقوام حبشی از آن به روپوش یا پوششی که سراسر بدن را دانسته

( و بعضی از محققین، بهترین 169: 1385، شود )جفریپوشاند، تعبیر میمی
اند و پوشند، دانستهها میمعنا برای جلباب را همان روپوشی که بر روی لباس

تفسیر آن به مقنعه یا پیراهن تسامحی و کنایی است و تعبیر به رداء در کتب 
رساند؛ یعنی دو طرف لغت یا ادناء که در آیه آمده است، همین معنا را می

 (. 78: 1380به هم نزدیک کنید )شهیدی،  روپوش را
. اینکه فقها و بعضی مفسران، وجوب پوشش موی سر را از آیه برداشت 4
 اند:کرده

: 1390در میان فقها و مفسران، علامه طباطبایی در المیزان )طباطبایی،
( و قرطبی در 4/203: 1415(، فیض کاشانی در صافی )کاشانی، 16/361

( معتقدند جلباب پوششی 14/156: 1405ن )قرطبی، الاحکام القرآجامع 
گیرد، پس قطعاً سر و سینه هم به وسیله آن است که تمام بدن زن را در بر می

شوند و شیخ طوسی در تبیان آن را به چادر، تعبیر کرده است پوشانده می
البیان هم مراد از نزدیک کردن طبرسی در مجمع (.8/361: 1409)طوسی، 

                                                                                                         
 لبا  زیری  خودرا تر  از خدا و لبا  رویی  خود را آرامش الهی قرار ده . 1
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(. برخی از 58: 1372داند )طبرسی، ایه از پوشاندن سر و سینه میجلباب را کن
: 1416اند )سبزواری، مفسران دیگر، از آیه، حکم به الزام حجاب برداشت کرده

(، ولی برخی دیگر، الزامی از آیه 6/30تا: ؛ سیفی مازندرانی، بی5/230-231
ری از آزار و اند، بلکه مراد آیه را حفظ شخصیت زن و جلوگیبرداشت نکرده

(؛ لذا اولًا، در میان 52-51: 1405اند )جوادی آملی، اذیت ناپاکان دانسته
مفسران و فقها درباره دلالت آیه بر حدود و لزوم پوشش اختلاف وجود دارد. 
ثانیاً، دلایل فقها در حدود پوشش، منحصر در این آیه نیست و بسیاری از فقها 

اند و ثالثاً، با یا از آن به عنوان جزءالعلة بهره گرفته اند ویا به این آیه استناد نکرده
توان از این آیه حدود پوشش را به دست توجه به تقریری که از آیه ذکر شد، می

 آورد.
اند، به دلیل وجود شواهد . و اما اینکه برخی جلباب را به چادر معنا کرده5

اند )دزی آن اشاره کرده شناسان هم بهروایی است، افزون بر اینکه بعضی از واژه
 (. 117: 1359رینهارت، 

. و اما در این که مراد آیه از نزدیک کردن جلباب چیست، در میان مفسران 6
نظرات بسیاری مطرح است؛ از جمله برخی، مراد از آن را پوشاندن سر و 

ای که فقط یک چشم پیدا باشد و برخی پوشاندن بینی و چشم صورت به گونه
اند )طبری، کردن چشم راست یا پوشاندن پیشانی و... دانستهچپ و آشکار 

( و اما درباره 16/21: 1375-1371؛ ابوالفتوح رازی، 19/59-60: 1423
علت ذکر شده در ذیل آیه، اکثر مفسران مراد آیه را جداسازی کنیزان از زنان آزاد 

یفان از ( و البته برخی مراد آیه را تمایز عف3/274: 1407)زمخشری،  شمرده
: 1422اند )طبری، همان؛ ابوالفتوح رازی، همان؛ ثعلبی، غیرعفیفان دانسته

 (. 8/361: 1409؛ طوسی، 8/64
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 از جمله دلایل گروه اول، می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 
. داستان کنیزی است که از کنار خلیفه دوم عبور کرد، در حالی که سرش 1

ای پست، آیا خودت را »را بلند کرد و گفت:  را پوشانده بود. خلیفه شلاقش
؛ 8/64: 1422)ثعلبی، « بیاور. ات را درکنی؟ روسریشبیه زنان آزاد می

 (.22/88: 1420؛ آلوسی، 6/672: 1403سیوطی، 
. کنیزان از آنجایی که بیشتر با مردم ارتباط داشتند، حکم پوشش با توجه 2

، موجب عسر و حرج بر آنان بود، خانه در آن زمان سختی فعالیت خارج از به
 (. 11/246: 1988لذا شارع حکم پوشش را از آنان برداشته است )طنطاوی، 

کند که تمایز در نوع پوشش، نشان . آلوسی از احمد بن عیسی نقل می3
رو، لازم بوده است ایندهنده مرتبه فرهنگی و اصالت خانوادگی شخص بود، از

(. 89-22/88: 1420استفاده نکنند )آلوسی،  که کنیزان از پوشش زنان آزاد
: 1405اند )فخررازی، برخی  نیز؛ مانند فخر رازی هر دو قول را پذیرفته

25/231.) 
 توان به موارد ذیل اشاره کرد:اما از جمله دلایل گروه دوم می 

 شود.عام است و شامل کنیزان هم می« المومنیننساء». عبارت 1
کار  نان آزاد بیشتر بود؛ چرا که آنان با مردم بیشتر سر و. دلربایی کنیزان از ز2

 (. 7/250: 1411داشتند )ابوحیان اندلسی، 
. برخورد نژادپرستانه و ظالمانه، طبق تفسیر اول؛ چرا که در این صورت، 3

گیرند و این با روح آیات قرآن ها قرار میها و اذیتکنیزان آماج انواع تهمت
 (. 208-22/207-21: 1366رانی، سازگار نیست )صادقی ته

در نتیجه، حکم به تمایز کنیزان از زنان آزاد، مورد اتفاق مفسران نیست، ولی 
نکته مهم آن است که با هر نوع تفسیری که از آیه داشته باشیم، خللی به مدعای 

توان این حکم را مختص زنان آزاد دانست و علت عدم شود؛ لذا میما وارد نمی
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ی کنیزان را مشقت پوشش برای آنان برشمرد یا حکم پوشش را جعل حکم برا
 مشترک بین آنان دانسته و علت را تمایز  بین مؤمنین و فاسقین دانست. 

 توان چند نتیجه گرفت: از ماحصل آنچه ذکر شد می
 نه است، اجمالی نحو به زنان برای پوشش حدود برگیرنده در آیه . این1

  تفصیلی.
 مجموعه بررسی مستلزم پوشش حدود خصوص در صحیح . برداشت2  
  است. حجاب آیات
 .سازدنمی وارد ما مدعای به خللی بدانیم، چه هر را جلباب ادناء . علت3
 سوره نور 31. آیه 2

ارِهِ َّ مِك ْ یَغْض ضكْ َ لُِّلْم ْمِْناَتِ وَق ل»  ف كر وجَه  َّ وَیحَفَْظْك َ أَبْصكَ

رِ  مِنْهكَا ظهََكرَ مكَا اإِلَّ زِینَتَه  َّ وَلَای بدِْی َ بْ َ بِخ م كرِهِ َّ عَلَكى وَلْیَضكْ

 1«ج ی وبِهِ َّ

حکم مختص زنان  طبق مفاد آیه، دو حکم مشترک میان مردان و زنان و دو 
پرهیز از نگاه آلوده  وجود دارد، اما احکام مشترک عبارتند از: بهداشت چشم و

ما احکام مختص زنان پرهیز از عمل منافی عفت و ا و محافظت از شرمگاه و
عبارتند از: عدم ابداء زینت مگر برای محارم و پوشاندن گریبان و سینه با خمار. 
آنچه درباره حکم پوشش، مورد نظر است مربوط به احکام مختص زنان است 

 شود:که به تفصیل بیان می
 

                                                                                                         
به زنان مْم  بگو كه چشمان خویش فروگیرند و شرمگاه خكود نگكه دارنكد و  و. 1

های خكود را آشكار نسازند و پوشش ،مقدار كه پیداستهای خود را جز آن زینت
 .بر سینه خود قرار دهند
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لا  2-1 هُنَّ  یُبْدِین   . و  ت   زِین 
مراد از زینت چیست؟ حکم به شود این است که اولین بحثی که مطرح می

های الحاقی هم مراد های طبیعی است یا زینتخصوص زینت عدم ابداء در
های باطن را شود یا فقط زینتهای ظاهری هم میآیه است؟ آیا شامل زینت

 شامل می شود؟ 
های های طبیعی است و زینتوی مدعی است، زینت مختص زینت

  https://mkadivarشوندال میالحاقی در قرآن با لفظ تبرج استعم
=wpengine.com/?p.9411مدعی است ابداء  اما درباره سؤال دوم، ؛

های پنهان، حکم به ابداء های ظاهری بلااشکال است و درباره زینتزینت
باید از نامحرم  است وآیه ذکر شده، جایز  فقط برای بعضی از محارم که در

 إِلاَّ »داند؛ چرا که پوشانده شوند. وی این حکم را مستفاد از ظهور استثناء آیه می
ا ر   م  ه  ا ظ  آرنج تا نوک  با توجه به عصر نزول آیه، شامل گردن و موی سر، از« مِنْه 

ها بر زنان طبق آیه، پوشاندن این قسمت انگشتان و از زانو به پایین است و
های باقیمانده، امری عقلایی است بود. بنابراین پوشش در سایر قسمتواجب ن

ها توجه چندانی و از آنجایی که اعراب حجاز ،نسبت به پوشش باقی قسمت
توان هاست. بنابراین مینداشتند؛ لذا آیه در مقام تأکید بر پوشش این قسمت

ه سابق کمتر چنین نتیجه گرفت که میزان دلالت این آیه بر نحوه پوشش از آی
است؛ چرا که آیه سابق، تأکید بر پوشش هر چه بیشتر داشت؛ در حالی که این 
آیه در مقام نهی از برهنگی است چون زنان در صدر اسلام نسبت به پوشش 

مبالات بودند و چه شوند، بیهای پنهانی محسوب میعورات خود که زینت
آنان را از برهنگی مقابل اند؛ لذا این آیه بسا به حد برهنگی نزدیک بوده

 دارد.نامحرمان باز می
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ضْرِبْن  »در فقره . 2-2 لْی  ی بِخُمُرِهِنَّ  و  ل  خمر و جیوب مورد « جُیُوبِهِنَّ  ع 
استناد است؛ نویسنده مدعی است خمار در لغت عرب، به سه معنای روسری، 

ن( است و از تنه پاییتنه بالا(، و لنگ )برای پوشاندن نیمرداء )برای پوشاندن نیم
توان معنای مشخصی از آن برداشت کرد؛ لذا به قدر متیقن از آنجایی که نمی

جوییم و اینکه برخی از خمار، سه معنا که همان پوشش باشد، تمسک می
 اند، نیازمند وجود قرینه در کلام است.مقنعه یا روسری برداشت کرده

ه ظاهر آیه، جیوب، جمع جیب، به معنای شکاف است. با توجه ب. 2-3
 تواند یکی از سه معنای ذیل باشد: مراد از شکاف می

شکاف حاصل از جدایی طرفین لباس که در صدر اسلام متعارف بوده  .1
هایی بوده است که های زنان از سمت چپ و راست، دارای شکافو لباس

شده است؛ لذا آیه در مقام تأکید بر پوشاندن های زنان ظاهر میاندام
 .هاستآن

 سینه زنان. . 2
 اشاره به شرمگاه. .3

هُنَّ  یُبْدِین   لا  »وی مدعی است از آنجایی که معنای اول، تأکیدی بر فقره  ت   زِین 
های پنهانی بود، پس اگر چرا که در آنجا هم حکم بر پوشش اندام ،است

جیوب را به معنای اول حمل کنیم، مستفاد از نکته جدیدی نیست، بلکه صرفاً 
ظْن  »بر کلام سابق است و اگر به معنای سوم حمل کنیم، تکرار تأکیدی  حْف  ی   و 
هُنَّ  است که از احکام مشترک زنان و مردان بود. پس بهتر آن است که  «فُرُوج 

مراد از جیب را شکاف سینه زنان بدانیم که آیه تأکید بر پوشش آن دارد؛ آنچه از 
ه اولًا آیه به هیچ وجه پوشش موی شود آن است کاین فقره از آیه نتیجه گرفته می

زنان به دلیل رواج برهنگی مورد تأکید سر را بیان نمیکند، ثانیاً بخش سینه



 

 

یق
رح

 
  

23 

 

قرارگرفته تا پوشانده شود، و ثالثاً این آیه هم مانند آیه سابق حدود پوشش را بیان 
 کند.نمی

وی برای اثبات مدعای خویش به بررسی زمان و شرایط عصر نزول پرداخته 
 کند: ست و چند نکته را ذکر میا

 اول، اعراب آن زمان غالباً از نظر اقتصادی فقیر بودند؛
آن لباس  های یکپارچه بوده و از زیرها بر پوشیدن لباسدوم، رسم آن

 پوشیدند؛ نمی
 سوم، از نظر اخلاقی منحط بودند؛ 

ف طوری که در اطراچهارم، عریانی در میان اعراب امری مرسوم بوده، به
های گناه نزد خدایان شدند تا با لباسکعبه در دوران جاهلی عمداً عریان می

 حاضر نشوند؛
شدند و فاقد در و ها به شکلی بود که غالباً افراد در آن دیده میپنجم، خانه

 اتاق بودند؛ 
ها ها حمام نداشت، بلکه حمامششم،به دلیل کمبود منابع مالی، خانه

 عمومی بود. 
رسد اعراب صدر اسلام که هنوز از نکات یادشده، به نظر می با توجه به

خوی جهالت خود دور نشده بودند و عادات سابق در زندگی آنان جریان 
ترین آداب پوشش که همان پوشش عورات باشد توجه داشت، وقتی به اولی

کردند، قطعاً از پوشش موی سر غافل بودند و در این زمان آنچه عقلانی به نمی
رسد این است که آیات حول محور حجاب اولیات پوشش را متذکر مینظر 

رو در باور شوند، نه اینکه تنها به پوشش موی سر دستور داده باشند. از همین
آقاي کدیور، استدلال فقهاء به این آیات براي اثبات حجاب حداکثری، خلاف 

 ظاهر آیات و عصر نزول است.
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  كدیور . بررسی دیدگاه آقاي2 

 «خمار»تبیین معنای  2-1 
درباره لفظ خمار چندین معنا در کتب لغت ذکر شده است. برخی مثل 

البحرین ( و طریحی در مجمع366 /6: 1385العروس)زبیدی، زبیدی در تاج
( آن را به 180 /1: 1414( و فیومی در مصباح )فیومی، 6/366تا: )طریحی، بی

آن سر و گردن و سینه خود را  اند که زنان به وسیلهمعنای مقنعه دانسته
 /4: 1383پوشانند و برخی دیگر مثل خلیل بن احمد در العین )فراهیدی، می

 ( آن را به معنای پرده215 /2: 1404( و ابن فارس در معجم )ابن فارس، 262
در معناي رداء و لنگ « خمار»دانند. بر این اساس این ادعا که واژه کشیدن می

حل تأمل است و معلوم نیست ایشان از کدام منبع چنین به کار رفته است، م
معنایی را برداشت کرده است. البته در برخی کتب لغت مثل صحاح )جوهری، 

العروس خمار را به معنای پوشش هر چیزی استعمال ( و تاج2/649: 1376
اند، اما آنچه مهم است کاربرد این لفظ در پوشش زنان است؛ چرا که آیه کرده

های دیگر م بیان حدود پوشش زنان است و قطعاً رداء و لنگ و پوششدر مقا
درباره زنان کاربردی ندارد، افزون بر اینکه، این معنا )مقنعه( با نصوص روایات 
و سیره  صدر اسلام همخوانی بیشتری داشته است، بلکه با اشعار شعرای عرب 

ف باران چنین جاهلی هم تناسب دارد؛ از جمله شعر امرؤ القیس که در وص
 گوید:می

« و تری الشجرا  فی ریقها    كرو   قطعت فیها خمر» 

  (121تا: )محمد ابوالفضل، بی

آب بیرون آمده را به سرهای بریده که  شاعر در این بیت، سرهای درختان از
آید که خمار نسبت به بر آن خمار است، تشبیه کرده است. از این تعبیر برمی
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های شده است. افزون بر اینکه در روایات و نقلال میسر و پوشش آن استعم
شود. به عنوان نمونه، در وسائل الشیعه تاریخی نیز همین مطلب استفاده مي

در خصوص مسح سر از روی  روایتي آمده است که در آن، سائل از امام
امام در پاسخ « هل یصلح لها ان تمسح علی الخمار؟»پرسد: پارچه مي

( 1/456: 1409)حرعاملی، «  یصلح حتی تمسح علی راسهالا»فرماید: مي
روشن است که در این روایت، لفظ خمار در معناي پوشش سر به کار رفته 

لاثت خمارها »است. همچنین در جریان غصب فدک، این تعبیر آمده است: 
( که خمار در معناي پوشش سر به کار رفته 23تا: بی  )ابن طیفور،« علی راسها

 است. 
ها خمار برای پوشش صورت استعمال وارد دیگري نیز وجود دارد که در آنم

خمرت »کند که گفته است: شده است؛ مثلًا زهری از قول عایشه نقل می
1وجهی بجلبابی ( که پوشش با خمار را برای 149 /5: 1422)بخاری،« 

 صورت به کار برده است. 
که سخن زبیدی در  توان چنین نتیجه گرفتاساس شواهد یادشده، مي بر

تر العروس که خمار را به معنای مطلق پوشش تعبیر کرد به معنای آن نزدیکتاج
است، چرا که خمار در اصل به معنای پوشش است و محدوده پوشش با قرائن 

شود، مثلًا در روایت بالا مشخص است که مراد از خمر در کلام فهمیده می
علی راسها آمده، یا در روایت دیگر به پوشاندن سر است، چون بعد از آن کلمه 

 شود که خمر برای سر به کار رفته است.مشخص می« مسح»قرینه 
 
 

                                                                                                         
 صورتم را با روپوش پوشاندم.  .1
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 «جیب»تبیین معنای  2-2
شناسان به معنای شکاف است معنای جیب به ادعای برخي از واژه

اند ( و بیشتر آنان جیب را به یقه پیراهن معنا کرده6/192: 1383)فراهیدی، 
(. 2/115: 1414، فیومی، 2/28تا: ، طریحی، بی1/497: 1404)ابن فارس، 

شکاف سینه زنان، »با توجه به این معنا، از میان سه احتمال مطرح شده یعنی 
رسد، تنها معنای نخست صحیح به نظر می« شرمگاه و دو طرف لباس زنان

و معنای « یحفظهن من فروجهن»چرا که معنای دوم تأکیدی است بر عبارت 
؛ مضاف بر اینکه شواهد «لایبدین من زینتهن»کیدی است بر عبارت سوم تأ

ای بود که یک دهند نوع پوشش زنان صدر اسلام به گونهتاریخی نشان می
بستند و در نتیجه گردن و موی سر و شکاف سینه روسری به پشت موی خود می

شود که عبارت جا این احتمال تقویت ميشد. از همینآنان عریان مي
ضْرِ و  » ی لْی  ل  ها، دلالت بر پوشش کامل این قسمت« جُیُوبِهِنَّ بْن  بِخُمُرِهِنَّ ع 

د این برداشت، روایاتي است که در آن در « خرق جیوب»ها عبارت نماید. مؤی 
به کار رفته است؛ به عنوان نمونه، در جریان جنگ احد « گریبان دریدن»معناي 

گمان کردند رسول خدا به شهادت در روایتي در توصیف حال زنان انصار که 
 /8: 1365)کلینی، « قد خرقن الجیوب»رسیده است، چنین آمده است: 

کردن به کار رفته به معنای گریبان پاره« خرق جیب»( در این عبارت 322
درباره گریبان چاک دادن  همچنین در روایت دیگري از امام صادق است.

)مجلسی، « لا باس بشق الجیوب»در مرگ پدر پرسیده شد، حضرت فرمود: 
 ( که قطعاً معنای جیب، همان گریبان است.106 /79: 1403
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لا  »بحثی درباره عبارت  2-3 هُنَّ  یُبْدِین   و  ت  ا إِلاَّ  زِین  ر   م  ه  ا ظ   «مِنْه 
لا  »درباره عبارت  هُنَّ  یُبْدِین   و  ت  ا إِلاَّ  زِین  ر   م  ه  ا ظ  و اینکه مصادیق زینت  «مِنْه 

کند را بیان میهای طبیعی ست؟ آقاي کدیور مدعی است آیه فقط زینتکدام ا
های های الحاقی بلااشکال است، ثانیاً حکم ابداء درباره زینتو ابداء زینت

های باطنی از نامحرم واجب است؛ باطنی است، نه ظاهری و پوشاندن زینت
ا از زانو به ساعد و پاه در نتیجه معتقد است از آنجایی که موی سر و گردن و

ها آمده، پوشاندن آنهای ظاهری به حساب میپایین در آن زمان جزء زینت
 واجب نیست.

های الحاقی مخالف با ظهور آیه اما ادعای وی درباره جواز ابداء زینت
ضْرِبْن   و  »فرماید: است چرا که در ادامه می رْجُلِهِن    لای  م   بِأ   مِنْ  یُخْفِین   ما لِیُعْل 

تِ  هایی است که زنان به که این قسمت در بیان مخالفت با ظهور خلخال« هِن   زِین 
( و قطعاً خلخال از جمله 218 /7: 1372بستند )طبرسی، پاهایشان می

باره باید مناط آیه را کردن در اینهای الحاقی است، ثانیاً برای حکمزینت
بداء وعدم ابداء بر بررسی کنیم، یعنی شارع چه ملاکی را قرار داده تا حکم به ا

آن بار گردد؟ اگر مناط شارع را جلوگیری از بروز فساد در جامعه بدانیم، بنابراین 
های عارضی های طبیعی و عارضی یکی خواهد بود، چون زینتحکم زینت

شوند، مضاف بر اینکه آقاي کدیور هم قطعاً موجب بروز فساد در جامعه می
شوند، ولی جای قرآن تبرج نامیده میهای عارضی در لسان مدعی است زینت

این اشکال باقی است که اگر نسبت بین زینت و تبرج را عام و خاص مطلق 
زینت است و حکم آن را توان چنین نتیجه گرفت که هر تبرجی هم بدانیم، می

 (.479 /19: 1384مطهری، دارد )
ه ظهور آیه شود یا نه، با توجه بهای ظاهری میزینت اما در اینکه آیه شامل

شوند و های ظاهری شامل این حکم نمی، زینت«الا ماظهر منها»در استثناء 
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های ظاهری هستند، اما سؤال مهم این است که زنان مجاز به ابداء زینت
چند نظر وجود  مسئلههای ظاهری و باطنی کجاست؟ در این محدوده زینت

 دارد:
هایی از بدن است که متاند مراد از استثناء در آیه، قسبرخی قائل .1

ها موجب عسر و تکلف عباد است و موجب اختلال در روابط پوشاندن آن
ها؛ این قول با اطلاق آیه هم شود، مثل صورت و دستاجتماعی افراد می

های ظاهری مشخص نکرده ای برای زینتسازگارتر است، چرا که آیه محدوده
در اطلاق عدم ابداء قرار  است، لذا تمام اعضای زن که زینت محسوب شود،

: 1390دارد، مگر اعضایی که بالضرورة باید آشکار باشند )جوادی آملی،
 تفسیر سوره احزاب(.

دانند؛ مثل برخی دیگر مراد آیه را اعضایی که عادتاً منکشف است می .2
موی سر گردن و پاها. از نظر این عده، خداوند استثناء در آیه را محدود نکرده و 

مصداق در آیه دلیلی است بر اینکه این استثناء در طول زمان مفتوح  عدم ذکر
ای متفاوت است )جمال البناء، جامعه است و بسته به شرایط هر زمان و هر

1423 :96.) 
برخی نیز مثل آقاي کدیور بر این نظرند که استثناء در آیه به زمان نزول  .3

ها وشاندن سر و گردن و دستآیه بستگی دارد و از آنجایی که در صدر اسلام پ
ها ظاهر بوده پس مراد از استثناء از آرنج و پاها از زانو مرسوم نبوده و این قسمت

 هاست.این قسمت
رسد همان قول اول است، چرا که اشکالاتی به قول آنچه درست به نظر می

م، دوم وارد است، از جمله اینکه اگر مراد از آیه را به عرف هر زمان واگذار کنی
هیچ ملاک مشخصی وجود نخواهد داشت تا مصادیق را با آن تطبیق دهیم، 

دیگر  های ظاهر در عرف عرب است ومثلًا معلوم نیست که مراد از زینت
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تواند به عرف خود تمسک ای میجوامع باید به آن نزدیک شوند یا هر جامعه
م تخصیص اکثر کند، ثانیاً لازمه این قول آن است که در بعضی از مواقع مستلز

های ظاهری به قدری شود، یعنی ممکن است در بعض جوامع دایره زینت
ت حکم در مستثنی منه یعنی عدم ابداء زینت کاسته شود  گسترده شود که از کلی 

هر سه جا به یک معنا  و اما قول سوم باطل است چرا که باید زینت در آیه در
بار تکرار شده است که در هر  باشد. در توضیح باید گفت که زینت در آیه سه

سه، معنای متفاوتی دارد. بار اول حکم کلی بر عدم جواز ابداء زینت بیان و 
لا  »فرماید: کند و میهای ظاهری را از آن استثناء میزینت هُنَّ  یُبْدِین   و  ت  ا إِلاَّ  زِین   م 
ر   ه  ا ظ  است، در  طبق آیه از آنجایی که زینت به زینت ظاهری مقید شده. «مِنْه 

های باطنی باید پوشیده های ظاهری جواز ابداء دارند و زینتنتیجه زینت
غیرمحارم اشتباه نشود،  بمانند. در تعبیر دوم، برای آن که این حکم بین محارم و

لا  »کند زینت را به صورت مطلق ذکر می هُن    یُبْدِین   و  ت  تِهِن    إِلا    زِین  که ...« و  لِبُعُول 
های باطنی و ظاهری خود را به محارم توانند زینتهد زنان میدنشان می
آیه نشان دهند، ولکن این نکته باقی است که هم چنان حکم اولیه  مذکور در

حفظ فروج از سوی زنان و غض بصر از سوی مردان در آیه به قوت خود باقی 
 های باطنیاست و در تعبیر سوم، برای درک بهتر به ذکر مصداقی از زینت

م  »کند های مخفی نهی میپردازد و به صراحت از ابداء زینتمی  یُخْفِین   ما لِیُعْل 
تِهِن    مِنْ  بستند. با این وجود، که مراد همان خلخال است که زنان به پا می «زِین 

ا إِلاَّ » طور که آقاي کدیور مدعی است مراد ازاگر آن ر   م  ه  ا ظ  حکم به جواز « مِنْه 
اش این است که اولًا مراد آیه از فی صدر اسلام باشد، لازمهابداء ظواهر عر

زینت در سه جا به درستی فهم نشود، ثانیاً ممکن است شخص سؤال کند بعد 
ها، پاها و موی سر و گردن به نامحرم،آیه در فقره بعدی چه از جواز ابداء دست

باشد؟ اگر  ها فقط به محارم صحیحهایی را اراده کرده تا نشان دادن آنزینت
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های ست که نیازی به ذکر دوباره نبود و اگر قسمتهای سابق اهمان زینت
بیشتری را اراده کرده که همان فروج و عورات زنان است که قطعاً نباید به غیر از 

ای بر فقره کنندهتواند جواب قانعشوهر نشان داده شود، مضاف بر اینکه وی نمی
تناقض در گفتار است. توضیح آنکه آقاي  اشسوم آیه بدهد، چرا که لازمه

کدیور مدعی است اعضایی که در زمان نزول جواز ابداء داشته، از زانو به پایین 
ها در پا نهی بوده است، در حالی که آیه در این فقره به صراحت از ابداء زینت

کند و مشخص است که دلالت زینت بر خلخال به دلالت التزامی محل را می
دارد. پس پوشاندن پاها طبق ظهور آیه باید مخفی بماند. اشکال  هم در پی

دیگر اینکه گفته وی مستلزم تحصیل حاصل است، چرا که بنا به ادعای او تنها 
ها جایز نیست، همان عورات زنان است که قطعاً آنان هایی که ابداء آنقسمت

زنان مسلمان اند و این عجیب است که ها بودهخود متوجه پوشاندن این قسمت
هنوز به پوشاندن فروج  سال تبلیغ رسول اکرم 18در مدینه و مکه بعد از 

های بیشتری از عرف آن اند!!! پس آیه قسمتمبالات بودهو عورات خود بی
کند و این همان چیزی است که اکثر قریب به اتفاق مفسرین زمان را طلب می

زنان عرب »گوید: که می اند، مثل زمخشری در کشافاز آیه برداشت کرده
هایشان باز بود، دور گردن و سینه را پوشیدند که گریبانهایی میمعمولًا پیراهن

از پشت سر  ،انداختندهایی هم که روی سر خود میروسری، پوشانیدنمی
ها آویختند )همان طوری که الآن بین مردان عرب متداول است(، قهراً گوشمی

یا سیوطی به نقل  شد.سینه و گردن نمایان می یا و جلوهها و گوشوارهو بناگوش
کردند هایی به پا میکند که قبل از اسلام، زنان خلخالاز سعید بن جبیر نقل می

کرد، عمداً که دارای زنگوله بود و هنگامی که مرد نامحرمی از کنارشان عبور می
 :1404 وطی،به صدا درآید )سیهایشان زدند تا خلخالپاها را به زمین می

زدند تا ( و گاهی که دو خلخال به پا داشتند، هردو پا را به زمین می6/186
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 ( و63-62 /2 :1407، )زمخشریهایشان نظر نامحرم را جلب کند خلخال
های در نقل شده که امام زینت این تفصیل به زیبایی در روایتی از امام باقر

ها به هایی که نشان دادن آننتآیه را به سه بخش تقسیم کردند: قسم اول، زی
نامحرم جایز است که همان سرمه، حنا، انگشتر و النگو است، اعضایی که 

ها به محارم غیر از شوهر جایز است که موی سر، گردن، و پاها از نشان دادن آن
هایی که برای شوهر جایز است ها از آرنج تا پایین و زینتزانو به پایین و دست

 (.101 /2 :1363قمی، دانند )هر جایز مین زن را برای شوکل بد که امام
ها را از دو طرف دهد قسمت آویخته همان روسریآیه دستور می بنابراین 

، لذا ابن دنهای یاد شده پوشیده گردروی سینه و گریبان خود بیفکنند تا قسمت
« ها وسوالفهاتغطی شعرها و صدرها و ترائب»گوید: عباس در تفسیر آیه می

و فیض کاشانی در تفسیر صافی همین معنا را از  1(217 /7 :1372 )طبرسی،
پوشاندند گوید: زنان باید گردن خود را با خمار میآیه برداشت کرده و می

 (.3/430: 1415)فیض کاشانی، 
 

 بررسی شواهد تاریخی
زنان در عصر  دهدبرخلاف ادعای کدیور، بررسی شواهد تاریخی نشان می

اده بودند؛ از جمله این شواهد ز، اصل اولیه را بر پوشش قرار دجاهلیت نی
 توان به موارد ذیل اشاره نمود:می

 

                                                                                                         
یعنی زنان بعد از نزول آیكه بایسكتی مكوی سكر و سكینه و زیكر و روی گكردن را  .1

 .بپوشانند
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 . طواف قبل از اسلام1
بعد از هزیمت سپاه ابرهه، ثروتمندان مکه از این فرصت استفاده نموده و  

رو، به همه کسانی که ایناین پیروزی را نشان دهنده عظمت خود برشمردند؛ از
دادند و در ازای آن پول و یا آمدند، لباس عاریه مییمرای زیارت و طواف کعبه ب

ستاندند. از این میان، افرادی که ثروتمند بودند با پرداخت لباس افراد را می
بضاعت هم به صورت عریان به طواف گرفتند و افراد بیمبلغی، لباس عاریه می

(. نکته جالب آنکه، 11/361، ؛ جواد علی1/184شدند)ابن هشام، مشغول می
کسی که قادر بود به واسطه دوست یا خویشاوند، لباسی از اهل مکه بگیرد 

؛ ازرقی، 188_ 1/181دیگر لزومی نداشت برهنه طواف کند )ابن هشام، 
باس تهیه کنند، شبانه به طواف (. زنانی هم که قادر نبودند ل145_ 141/1
؛ ازرقی، 188_ 1/181)ابن هشام، مانند چشم نامحرمان مصون برفتند تا از می

141/1 _145 .) 
دهد طواف عریان در عصر جاهلیت نه تنها یمتوجه به این نکات نشان 

عمومیت نداشته، بلکه با آداب و فرهنگ مردم آن زمان نیز تنافی داشته است؛ 
 که هنگام 1توان به داستان طواف ضباعه بنت عامر نیز، اشاره کرددر اینباره، می

 کرد: طواف عریان،حول کعبه این اشعار را زمزمه می
  (1/142)ازرقی، 2«ومابدا منه فلا احله     الیوم یبدوا بعضه او کله       »

دهد که طواف عریان، برخلاف هنجارهای زمان جاهلیت ان میو این نش
 بوده است. 

                                                                                                         
  .8/221الاصابة فی تمییز الصحابة اب  حجر عسقلانی،  :ر.ک .1
آشككار را آنچه ،بعض یا تمام آن آشككار مكی شكود ،اندام و شرمگاه م امروز از  .2

  .منكشود بر كسی حلال نمی
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 البسه مورد استفاده در عصر جاهلیت .2
ی دوخته شده و هالباسر عصر جاهلیت از برخلاف ادعای کدیور، زنان د

کردند؛ پوشاند، استفاده میبا پوشش کاملی که حتی موی سر و صورت را می
 از جمله دلایل این مدعا می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 

عرب که جاهلیت، در توصیف زنان یکی از قبائل  شعرامهلهل از  .1_2
 گوید:میمردانشان کشته شده بودند،

 1«وتقوم ربات الخدور حواسرا    یمسحن عرض تمائم الایتام» 
 (. 78لهل،)مه

ای گویند که با است که به هر وسیله« خدور»شاهد مثال در این شعر واژه 
رو،  به چادری که برای کنیز در این(؛ از1/165: 1414آن پنهان شوند )فیومی، 

: 1409اهیدی، شود )فرکنند نیز اطلاق میای از منزل نصب میگوشه
 شود.صراحت، پوشش موی سر، برای زنان اثبات می(. در این شعر به4/228

عزاداری زنان در مرگ مالک  ربیع بن زیاد، شاعر عصر جاهلیت، .2_2
 کند:بن زهیر را چنین توصیف می

 2«قد ك  یخبان الوجوه تسترا         والیوم حی  بدون للنظار»
  (180تمام،ابی)

که طوریپوشاندند، بها نیز میشعر، زنان حتی چهره خود ربراساس این 
 رفت. ها، برای مردان، امری تازه به شمار مییت شدن چهره زنان در مصیبترؤ

                                                                                                         
 .كشیدندپوشش از سر برداشتند و بر موهای یتیمان دست می ،زنان سرپوشیده .1
زنانی كه قبلا صورت خودرا می پوشانیدند امروز از شكدت جكزد در برابكر دیكد  .2

 همگان آشكار شده اند.
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 . ترس از اسارت3_2
که طوریجاهلیت، پوشش متفاوتی با کنیزان داشتند، به زنان آزاد در عصر

ع جنگ، زنان آزاد در لشگر کردند، ولی در هنگام وقوهایشان را مخفی میزینت
کردند تا اسیر نشوند و این واقعه های خود را آشکار میشکست خورده زینت

در اشعار اعراب تصریح شده است؛ از جمله این شاعران، سمرة بن عمرو 
 گوید: فقعسی است که در توصیف لشگر شکست خورده می

 1الاماء حرائر"یخلن اماء و         "و نسوتکم فی الروع باد وجوهها   
دهد پوشش زنان آزاد در عصر ( این سخن نشان می43: 1418 ،تمام)ابی

 جاهلیت نیز، امری مرسوم بوده است. 
 

 گیرینتیجه
 مسئلهدر این مقاله تلاش شد تا ضمن تشریح دیدگاه آقای کدیور در 

حجاب و نقد ادله وی به بررسی واژگان در آیات حجاب و بازخوانی سیره 
تاریخی پرداخته شود؛ نتایجی که از این تحقیق به دست آمده بیانگر آن است 
که مجموعه آیات قرآن بر پوشش حداکثری زنان دلالت دارد و ادله آقای کدیور 

شناسان و سیره تاریخی پوشش زنان در خصوص حجاب حداقلی با دیدگاه واژه
نجا که این نوشتار در عصر جاهلیت و پس از ظهور اسلام همخوانی ندارد. ازآ

در حوزه مسائل کلام اسلامی نگاشته شده است و با توجه به گستردگی مباحث 
هایی پیشنهاد می شود تا پژوهش حجاب، مسئلهفقهی دیدگاه آقای کدیور در 

                                                                                                         
شما پس از شکست در جنگ، صورت هایشان آَشکار شده بوود   ننزونان بو   زنان 1

 شکل زنان آزاد   زنان آزاد ب  شکل ننزنان در آمدند.
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در این موضوع با رویکرد فقهی انجام پذیرد شایان ذکر است با توجه به اینکه 
مسئله حجاب سال هاست که تکمیل دیدگاه نهایی آقای کدیور در خصوص 

های جدیدی در این نشده است انتظار می رود تا با تکمیل نظریه وی، پژوهش
 زمینه انجام گیرد. 
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